
 های درختانم را هرس کرده است از وقتی باغبان شاخه 
 اندتر شدههای باغم درشت سیب 

 زدههای درخت گلابی آفت اما برگ 
 اند پژمرده

 ریزان است در ویتنام برگ 

 اندفرزندانم همه تندرست 
 اما برای پسر کوچکم نگرانم 
 او هنوز در مدرسه جدیدش
 با محیط انس نگرفته است 

 میرند در ویتنام کودکان می 

 است ام مرمت شدهبام خانه 
 ها را تمیز کرد و رنگ زد فقط باید قاب پنجره 

 هاسوزی، به خاطر افزایش قیمت خانه حق بیمه آتش
 بالا رفته است 

 ها ویران است در ویتنام خانه 

  

 ما و عشق 

 ما را با عشق چه کار؟ 
 کدام مددی 

 ه ما داد عشق ب 
 در برابر بیکاری 
 در برابر هیتلرها

 در برابر آخرین جنگ 
 یا دیروز و امروز 



 رسددر برابر ترسی که فرا می 
 ها؟و در برابر بمب 

 کدام مددی 
 چهدر برابر آن 

 کند ما را؟ نابود می 
 :هیچ هیچ

 عشق با ما خائن بود 
 ما را باعشق چه کار؟ 

 عشق را با ما چه کار؟ 
 کدام مددی 
 عشق  دادیم ما به

 در برابر بیکاری 
 در برابر هیتلرها

 در برابر آخرین جنگ 
 یا دیروز و امروز 

 رسددر برابر ترسی که فرا می 
 ها؟و در برابر بمب 

 کدام مددی 
 چهدر برابر آن 

 کند عشق را؟ نابود می 
 :هیچ هیچ

 ما خائن بودیم به عشق 

  

 جدی 

 هاپسر بچه
 به شوخی 

 سنگ 



 هابه سوی قورباغه 
 دکننپرتاب می 

 ها قورباغه 
 جد به 

 میرند می 

  

 خاکسپاری پدر 

 اندها را حَفر کرده در گورستانِ یهودیان زمین
 .تابدآیند، و آفتاب می ها پیاپی می و تابوت 

 «.ها وضع به همین منوال است گوید: »هفته گورکن می 
 .گریدگیرد، و پیرمردی می کودکی شاپرکی می 

 افتد، جسد پدر با صدایی خفه در گور می 
 .ریزم، نمناک و سرد مشتی گِل به گور می 

 .کشندخواند. اسبان سیاه شیهه می قاری ورد می 
 .آیدبوی تعطیلات تابستان می 

 اند،های شهرم را از من دریغ داشته آنان که باغ 
 گرفته کنار رودخانه را، های خاک و نیمکتِ روی چمن 
 آنان پدرم را کشتند، 

 .ار بیایمتا من در هوای آزاد به تماشای به 

  

 اما دگرباره 

 اما 
 تو دگرباره آمدی 

 تو



 دگرباره 
 آمدی 

 تو
 تو هستی 

 تو دگرباره هستی 
 من دگرباره هستم 
 زیرا که تو هستی 

 تو آمدی

 تو
 دگرباره 

 و هماره دگرباره 
 تو دگرباره 

 تو
 تو

 تو و من 
 هماره دگرباره 

 و دگرباره 

  

 سخن گفتن 

 با مردمان 
 از صلح گفتن 

 و به تو اندیشیدن
 از آینده گفتن

 و به تو اندیشیدن
 از حق حیات گفتن 

 و به تو اندیشیدن
 نگرانِ همنوعان بودن 



 و به تو اندیشیدن
 این همه آیا ریاکاری است؟

 آرم؟ یا حقیقتی است که سرانجام بر زبان می 

، نشر چشمه،  (Erich Fried) ی شعرهای اریش فرید برگرفته از کتاب »مرگ را با تو سخنی نیست«، گزیده )
1385) 

 


